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 ها و موانع دعا از دیدگاه قرآنمبانی، شیوه

 7صدیقه میرشمسی

 

  

 

 چکیده

دری که او بگشاید کسی را یارای  .الهی که خداوند به روی بندگان گشوده ةدعا دری است از رحمت واسع

 هم آغازگرخدای تعالی که  ، به نحویعاشقانه با خداست و این رابطه دوجانبه است ةبستن آن نیست. دعا رابط

بدون قید نیز و اجابت آن را کرده اجابت آن. او خود به دعا، امر و تشویق  ةکنند هم مشوق و تضمینو  آن است

کشی در برابر پروردگار عالم  ، تکبر و گردنپرهیز از آنو  ،است. دعا کردن نوعی عبادت  و شرط بر عهده گرفته

اخلاص است. از دیگر شرایط مهم تحقق دعا، احساس نیاز  ،آن قشرط تحق ، وروح دعا، عبادت و نیایش است.

توکل  ،شکرگزاری ،ها برشمردن نعمت ،های مهم استجابت دعا، استغفار نیاز است و از زمینه و ذلت در پیشگاه بی

دعا، پافشاری در دعا، انتظار اجابت و دعا کردن در  اجابتو واگذاری نتیجه به خود اوست. از عوامل مؤثر در 

باطن انسان  خط اتصال میان خداوند و انسان است. دعا دعا،، است. آسایشرچه در گرفتاری و چه د ،الیهر ح

ضمن آنکه وقتی  ؛کنیم ایم، پس جواب هم دریافت می کنیم، یعنی انتخاب شده وقتی دعا می .کند را پالایش می

 .یابد افتد خدا را می انسان به سختی می

 

  .استغفار، اجابت، اخلاص، طلب دعا، نیایش، کلیدی: های هواژ
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 قدمهم

ای که لایق ساحت  توحید حق تعالی به گونه لازم است که بهاسماء و صفات الهی،  و خواندن ادعیهبه هنگام 

و صفات  حسنیل، در مقام اعتقاد که عبارت است از اثبات اسماء وا :وده شتوجکبریایی اوست، در سه مقام 

اخلاق کریمه از قبیل رضا، تسلیم، شجاعت،  تخلّق بهدوم، در مقام اخلاق و آن عبارت است از  .علیای الهی

  تَخَلَّقوُا بِأَخْلَاقِ اللَّه»است:   و اجتناب از صفات رذیله، چنان که در روایت آمده ،... عفت، سخاوت، رحمت و

ل اخلاقی و ئنفس از رذا ةتخلیخود را به اخلاق الهی بیارایید تا مظهر تجلی صفات الهی شوید. ، 7«یظهر لَکُم

یکی از عارفان در راه حج  کند. محل ظهور تجلی انوار الهی می، انسان را آراستن آن به فضائل و مکارم اخلاق

خداست، تا توانی نامحرم ص خااین سینه حرم »گفت: او  .به بزرگی برخورد و از او خواست وی را موعظه کند

، در مقام فعل است و آن عبارت است از به جا آوردن اعمال شایسته و پرهیز از ومس .«در این حرم راه مده

 محرمات.

شود، احساس نقص و فقر است.  طلب می ةطلب است و آنچه انگیزنکتة دیگر آنکه نخستین مرحله در دعا،    

آید که به آن  بیند و حالتی در او پدید می ، خود را محتاج کمال میندک میانسان وقتی احساس فقر و نقص 

شرط  ولی خداوند فیاض است،هرچند  ،است گویند. طلب، مبدأ نجات و آغاز سیر به طرف کمال می «طلب»

و  آورد  پدید می شود و رقتّ قلب حساس فقر، سبب خضوع و بندگی میا لازم برای استفاضه، طلب است.

خیَرُ الدُعا » :آمدهتعالیم دین  در که ؛ همچناندوم، استغفار است ةمرحل .شود ن اشک میسبب جاری شد

و آن  ،توبه :سوم ةمرحل 4.«عَجبِْتُ لمِنَْ یَقْنطَُ وَمَعهَُ الاِسْتِغْفَار» ،9«غُفْرَانَكَ رَبَّناَ وَإِلَیْكَ الْمَصیِر» ،2«الِاسْتِغْفَار

گریه در اثر سوختن  و ندامت ول،اصل ا بر سه اصل استوار است: که  ،خبری است از غفلت و بی بیداری روح

 است: جبران کارهای گذشته و پاک کردن خویش از مظالم ،اصل سومو  عزم بر ترک وماصل د .دل

 بعد از آنش با ملک دمساز کن  طفل جان از شیر شیطان باز کن

                                                           

 . 723، ص85، جبحار الأنوار ،مجلسی. 7

 : بهترین دعا استغفار است.257ص ، 4ج ،کافیالکلینی،  .2

 کنم و بازگشت به سوی توست. : پروردگارا آمرزش تو را طلب می258 /بقره. 9

 است. استغفار که برای او حالی در، شود می که نومید عجب دارم ازکسی: 54 ، حکمتنهج البلاغه .4
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 7ای همشیرهدان که با دیو لعین  ای تا تو تاریک و ملول و تیره

دری که او بگشاید هیچ کس را یارای  و آنکه دعا دری است که خداوند به روی بندگانش گشوده سوم ةنکت

 2.«فلََا مُمسِْكَ لَهَا مهٍما یَفتَْحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ منِ رَّحْ» بستن آن نیست، چنان که خود فرمود:

 دعا به عنوان ارتباطی عاشقانه

خداوند از طریق  :دو جانبه دارد ای انسان با کردگار هستی، رابطه .عاشقانه با اوست ةرابطدعا ارتباط با خدا و 

کند و انسان نیز از طریق نیایش و دعا به خداوند  با انسان رابطه برقرار می ،الهام، اشراق و افاضات دیگر ،وحی

وَقاَلَ رَبُّکمُُ ادعُْونىِ أَسْتجَبِْ » :که فرمود عاشقانه خود خداوند است، چنان ةجوید. آغازگر این رابط می ربتق

این کلمه دعا در لغت به معنای خواندن و حاجت خواستن و استمداد و گاهی مطلق فراخواندن است.  9.« لَکم

دْهُمْ دعَُاءىِ فَلَمْ یَزِاً َنَهَار و دعََوْتُ قَوْمىِ لَیلْاً   إِنىّ   قَالَ رَبّ» ه معنای فراخواندن به کار رفته است:نیز بدر قرآن 

، حتی است پاسخ کسی را دادن و دادنجواب  ندای کسی را به معنای دو معنا دارد: اول،« هاستجاب» 4.«راًإِلَّا فِرَا

 اگر این پاسخ منفی باشد و معنای دوم، پاسخ مثبت دادن به کسی و خواسته و حاجت کسی را برآورده کردن

  8معنا به کار رفته است.در قرآن به هر دو « هاستجاب»ظاهراً است. 

مورد اجابت ایم تا  کنیم یعنی انتخاب شده وقتی دعا می گیرد، قرار می، ما بین دو دعای خداوند انسان هر دعا    

وَلیُْؤمِْنوُاْ بىِ الدَّاعِ إذَِا دعََانِ فلَْیَسْتَجیِبوُاْ لىِ  هَقَریِبٌ أُجیِبُ دعَْوَ   فَإِنىّ   وَإذَِا سَألََكَ عبَِادِى عَنىّ» :واقع شویم

ایی که اگر بنده  و توجه خداوند به بنده است، به گونه لتفاتکمال ا دهندة فوق نشان آیة 6.«لَعَلَّهُم یرَْشُدُون

 را بدون قید و شرط تضمین نموده است. او او را بخواند، خداوند اجابت دعای حقیقتاً

                                                           

 .707، دفتر اول، صمثنویمولوی،  7.

 .ای برای آن نیست رحمتی را که خداوند برای مردم بگشاید بازدارنده : هر2 . فاطر/2

 . را اجابت کنم شما بخوانید تا پروردگارتان گفت مرا و: /6،غافر. 9

و ولی دعوت  فراخواندم،]نوح به خداوند[ فرمود: ای مالک و صاحب اختیارم، من قوم خویش را شب و روز : 6و  8 /نوح. 4

 .ها نداشت ای برای آن فرار، نتیجه و فایدهمن جز فرانواندن 
مفردات )«  وطلبُ النَّوال ]عطا[ و جوابُهُ النوّال  السؤال والسؤال على ضربینِ: طَلبَُ المقال وجوابُهَ المقال هالْجوََابُ یقال فی مقابل». 8

  .(الفاظ القرآن
باید  دهم، پس پرسند، من نزدیکم و کسی که مرا صدا بزند، پاسخش را می من می ةو هنگامی که بندگانم از تو دربار :756.البقره/ 6

 .من پاسخ مثبت دهند و به من ایمان آورند تا به رشد و کمال برسند ةبه خواست



 7931 زمستانم، ات، سال یازدهم، شمارة چهل و پنجمجلة نامة الهی

16 

 

و دعا خواندن، رغبت به سوی معبود یگانه  7خوانند ادعیه و آن، سخنی است که خدا را با آن می آن دعا، جمع

 مولانا در این باره سروده است: 2است.

 9این دعا تو امر کردی ز ابتدا      ورنه خاکی را چه زهره این بدی

 هم از اول تو دهی میل دعا      تو دهـــی آخر دعــاها را جــزا

 4کی برآرد بنده دست    هم دعا و هم اجابت از تو است جز تو پیش

 8این دعا هم بخشش و تعلیم توست    گرنه در گلخن گلستان از چه رُست؟

 اهمیت دعا

در اهمیت دعا همین بس که دعا کردن را خداوند بعد از خلقت آدم و همسرش و آوردن آنان بر روی زمین، 

خودش به آنان آموخت، اگرچه میل به دعا و سخن گفتن با خدایش در فطرت او نهادینه بود و به جهت همین 

به دعا و طلب کردن از خود  میل طبیعی بشر، خدای تعالی پیوسته او را از طریق پیامبران و کتب آسمانی،

 ؛6إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکبْرِونَ عنَْ عِبَادَتىِ سَیَدْخُلوُنَ جهََنَّمَ دَاخرِِین   وَقَالَ رَبُّکُمُ ادعُْونىِ أَسْتَجِبْ لَکمُ»کند:  دعوت می

کنند، با  تردید کسانى که از بندگى من گردنکشى مى بی .ه است مرا بخوانید تا اجابتتان کنمدپروردگارتان فرمو

 شود:از این آیه نکات زیر مستفاد می .خواری وارد دوزخ خواهند شد

 کرده است؛را ضمانت آن و استجابت  ،به دعا امر فرموده خدای تعالیـ 

، یا عبادت واجب است ،ود مقصود از دعاش شریفه معلوم می ةاز سیاق آی ،«نَّ الَّذِینَ یَسْتَکبْرِونَ عنَْ عِبَادَتىِإ»ـ 

 ؛و آن واجب است است عبادت ةکه دعا کردن به منزلآیه آن است  مقصود اینکه

 ؛جزای آن جهنم استو  شود محسوب می دعا نکردن یا عبادت نکردن، گردنکشی و تکبر در برابر خداوندـ 

                                                           
 .(معجم الوسیطال)« ما یُدعَی به الله مِن القول ءالدُّعا». 7
 (.لسان العرب« )الدعاء الرغبه الی الله عز وجلّ. »2
 .404، دفتر ششم، صمثنوی. مولوی، 9
 .456. همان، دفتر چهارم، ص4
 .952. همان، دفتر دوم، ص8
60. غافر،7  
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 ؛و دعا کردن در برابر او واجب استتهدید شدید در پایان آیه نشانگر این است که عبادت پروردگار ـ 

ترین گناهان  بزرگ و از گردنکشی و طلب بزرگی در برابر خالق متعال دعا نکردن، به منزلة شود معلوم میـ 

 ؛است

 مقابل استکبار است. ةشود که نقط دعا کردن و خواستن از خداوند، سبب خضوع و فروتنی میـ 

مقصود از عبادت در » فرماید: می« إِنَّ الَّذِینَ یَستَْکبْرونَ عنَْ عِبَادَتىِ» تِعبار ةامام محمد باقر علیه السلام دربار

از پدرانشان نقل کردند که حضرت علی )ع( هم امام صادق )ع(  7.«هاست این آیه، دعاست که بهترین عبادت

بِعذابکم إن شَکرتُم وءََامنتم وَکانَ اللهُ  أربعُ للمرءِ لا علیه ألایمانُ والشُکر فإنَّ اللهَ یقول ما یفَعلَُ اللهُ» فرمودند:

 3والاستغفار فانَّه قال ما کانَ اللهُ لیُعَذِبَهم وَأنتَ فیهم وَما کانَ اللهُ مُعَذِّبَهُم وَهُم یَستَغفرون 2شاکراً علیماً

انسان است نه به ضررش: اول ؛ چهار چیز است که به نفع 4«والدعّاءُ فإنَّه قال قُل مایَعبَؤُبِکم رَبیّ لَولا دُعاؤُکُم

فرماید اگر ایمان بیاورید و شکرگزار باشید خدا شما را عذاب  و دوم، ایمان و شکر، زیرا خدای تعالی می

کند آنان  فرماید خدا عذاب نمی کند و خداوند شکرگزار آگاه است. سوم، طلب آمرزش )استغفار( زیرا او می نمی

ها نیست. چهارم،  کنندة آن کنند خداوند عذاب تا وقتی ایشان استغفار میرا در حالی که تو در میاشان هستی و 

بی اکرم )ص( ن کند. فرماید بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم به شما اعتنایی نمی زیرا خدای تعالی می ،دعا

عبادت است و کسی با دعا ضایع  و لبُّدعا مغز ؛ 8«وَلَا یُهْلَكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَد هِالدُّعَاءُ مُخُّ الْعبَِادَ» فرمودند:

ادْفَعوُا أمَْوَاجَ » ؛6«مَقَالِیدُ الْفَلَاحِ الدُّعَاءُ مَفَاتِیحُ النَّجَاحِ وَ» :ه استنیز فرمود امیر المؤمنین علیه السلام. شود نمی

با دعا امواج بلا را قبل از ؛ اری استدعا کلیدهای خوشبختی و رستگ 1.«البَْلَاءِ عَنْکُمْ بِالدُّعَاءِ قَبْلَ ورُُودِ البَْلَاء

منَْ تَخوََّفَ منِْ بَلَاءٍ یصُِیبُهُ فَتَقَدَّمَ فیِهِ بِالدُّعَاءِ لَمْ یُرهِِ »فرماید:  می نیز امام صادق )ع( .آمدن آن از خود دور کنید

                                                           
الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلُوُن جهنم داخرین قال هو  اِنّ الله عزّ وجلّ یقول إنّقال  علیه السلام عن زراره عن ابی جعفر». 7

 .(466، ص2، جالکافی ،کلینی)« قُلتُ اِنّ ابراهیمَ لَأواهَ حلیم؟ قال الأوّاه هو الدُعاء ءوأفضل العباده الدعّا ءعاالدّ
 .741. نساء، 2
 .99. انفال، 9
 .11. فرقان، 4
 .900، ص30، جبحار الأنوار. مجلسی، 8
6
 .947، ص30همان، ج .
1
 .33، ص70همان، ج .
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 .دستی کند دعا بر آن پیش ةبرسد و به وسیلهر کس از بلایی بترسد که به او ؛ 7«اللَّهُ عَزَّ وَجلََّ ذلَِكَ الْبَلَاءَ أبََداً

 .نماید خداوند عزّوجلّ هرگز آن بلا را به او نمی

 دعا ةداب و کلیاتی دربارآ

لاَ یُرَدُّ دعَُاءٌ أَوَّلُهُ بِسْمِ اللَّهِ » رسول اکرم )ص( فرمودند:: و حضور قلب «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم» گفتنـ 

 شود. باشد رد نمی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمدعایی که اول آن  2؛« یمالرَّحْمنِ الرَّحِ

که رسول  ، چنانستامید داشتن به او روح دعا و نیایش، حال حضور و: توجه به پروردگار با حضور قلبـ 

بدانید که خداوند دعای دل غافل را ؛ 9« علْمَوُا أَنَّ اللَّهَ لَا یَقبَْلُ دعَُاءً منِْ قَلْبٍ غَافلٍِاِ»اند:  هاکرم )ص( فرمود

 .پذیرد نمی

برای  .4«هوَُ الْحىَُّ لاَ إِلهََ إلَِّا هُوَ فَادْعوُهُ مخُلصِِینَ لهَُ الدِّینَ» :طلب و درخواست حقیقی همراه با اخلاصـ 

چنانکه  .رسد در حالت اضطرار که شخص امیدش از همه جا بریده، دعا زودتر به اجابت میهمین است که 

 8.«أَمَّن یجُیبُ الْمضُْطرََّ إذَِا دعََاهُ وَ یَکشِْفُ السُّوءَ» :فرموده

ت، خضوع و فروتنی، اصل بندگی است که سبب رقتّ قلب و ذلّ: ت و فقر در پیشگاه خداونداحساس ذلّـ 

 :شود جاری شدن اشک می

 چون بگریانم بجوشد رحمتم

 سته رحمتم موقوف آن خوش گریه

 

 ه بنوشد نعمتمآن خروشند 

 6چون گریست از بحر رحمت موج خاست

                                                           
7
 .291، ص4، جالکافیکلینی، .
 .979ص ،30، جبحار الأنوار.مجلسی، 2
 .719، ص14. همان، ج9
 اید. ای است که معبودی جز او نیست، پس او را بخوانید در حالی که بندگی را برای او خالص کرده : او زنده68. غافر، 4
 کند؟ اجابت می ،: کیست که درمانده را، چون او را بخواند62. نمل، 8
 . 918و  919، دفتر دوم، صصمثنوی. مولوی، 6
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با  باشد که یعنی از اسماء جمال و جلال خداونددعا متناسب با درخواست دعاکننده باشد: مطلع ـ 

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ »مانند  ،سبب نزدیکی بیشتر به خدا شود درخواست دعاکننده مناسبت داشته باشد و

رَبِّ اغْفِرْ واَرْحَمْ وَتَجاَوَزْ عمََّا تَعْلَمُ إنَِّكَ أَنْتَ الْعَلیُِّ »؛ 7«إِنَّكَ أَنتَ الوَْهَّاب ههدََیتَْنَا وَهَبْ لَنَا منِ لَّدنُكَ رَحْمَ

 2.« الْأعَْظَم

رود بر پیامبر و آل او و و صلوات و د الْعَالَمِین   الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّذکر : ثنا و ستایش پروردگار پیش از دعاـ 

شود و  مأثور، همچون دعای افتتاح که با حمد و سپاس حق تعالی آغاز می ةدر ادعی گویی. اینکه او را سپاس

بسیار بدیعی در ضمن برشمردن  ةبا شیو سپس یابد، سپس با مددگیری از اسماء جمال و جلال الهی ادامه می

در . شود ها می ها و نجات از سختی و درگذشتش از لغزش درخواست پذیرش دعا ،های الهی مواهب و رحمت

و سپس تکرار شده با همین شیوه  «الحَْمْدُ لِلَّه»بار عبارت دوازده  کنیم ا مشاهده میفرازهای مختلف این دع

 ؛زهرا و امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام آمده است ةصلوات بر پیامبر )ص( و امیرالمؤمنین و فاطم

تا حضرت مهدی )عج( و دعا در حق ایشان و  شود ه میدفرستانین بر سایر ائمه یک به یک سلام و درود همچ

عنَْ محَُمَّدِ بنِْ مرَْواَنَ قَالَ قُلتُْ لِأَبیِ عبَْدِ اللَّهِ )ع( أیَُّ الْأَعمَْالِ » در پایان، دعا برای امور معنوی آمده است.

پرسیدم )ع( از محمد بن مروان نقل شده که گفت از امام صادق ؛ 9 «وَجَلَّ؟ فقََالَ أَنْ تَحْمَدَهُأَحَبُّ إِلىَ اللَّهِ عَزَّ 

عن المفضّل قال ». گویی است؟ فرمود اینکه او را حمد و سپاس تر جل محبوبزوکدام عمل نزد خداوند ع

 فإنَّه لایبقی أحدٌ إلا دعا لكَ یقول قلتُ لأبی عبدالله جُعِلتُ فِداک عَلِّمنی دُعاءً جامعاً فقال لی احمَدِ الله

گوید به امام صادق )ع( عرض کردم قربانت گردم دعای  از مفضّل نقل شده که می؛ 4«سمعَ اللهُ لمنَ حَمِدَه

زیرا هیچ نمازگزاری نباشد مگر برایت دعا کند وقتی  ،جامعی به من بیاموز. فرمود حمد خدای را به جای آر

 گزارد.  کسی را که سپاس می گوید خدایا بشنو سخن می

                                                           
هایمان را منحرف نکن و رحمتی به ما عطا کن، چرا کـه تـو بسـیار     پروردگارا پس از آنکه ما را هدایت کردی دل :5. آل عمران، 7

 .ای بخشنده

 ی.دانى درگذر که تو بلندمرتبه و بزرگ پروردگارا ما را بیامرز و بر ما ببخشای و از آنچه خود می. 2
 . 250ص، 4ج ،الکافی کلینی،. 9
   .213ص، 4ج ،الکافی کلینی، .2
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ظلََمْتُ نَفْسىِ    ىإِنّ   قَالَ ربَّ»استغفار و اقرار به گناه از مقدمات توبه است: : استغفار، اقرار به گناه و توبهـ 

  7.«فَاغْفِرْ لىِ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغفَوُرُ الرَّحِیمُ

؛ 2«دَواَءُ الذُّنُوبِ الِاسْتِغْفَارُ لِکُلِّ داَءٍ دَواَءٌ وَ» فرمایند: میاز رسول اکرم )ص( چنین نقل )ع( امام جعفر صادق 

خیرُ الدّعاء ». همچنین رسول خدا )ص( فرمود: گناهان، طلب غفران است ةو دوای همهر دردی دوایی دارد 

 ؛ بهترین دعا استغفار است.9«ألاستغفار

داند، ولی دوست دارد بنده در  های قلبی انسان را می با آنکه خدای تعالی خواسته: به زبان آوردن حاجاتـ 

إِنَّ اللَّهَ تَباَرَکَ وَتَعَالىَ یَعْلَمُ ماَ یرُِیدُ  عنَْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ قَالَ»های خود را به زبان آورد.  مقام نیایش و دعا خواسته

عزَّ  اللهَ نّإ قالَ رٍآخَ دیثٍفی حَوَ  الْحَوَائِجُ فَإذَِا دعََوْتَ فَسَمِّ حَاجتَكََالْعبَْدُ إذَِا دعََاهُ وَلَکنَِّهُ یُحِبُّ أَنْ تبَُثَّ إِلیَْهِ 

وند خدااز امام صادق )ع( روایت شده که  4؛«وائجُالیه الحَ ثَّلکن یُحبُِّ أن تُبَوَ ریدُتما  وجَلَّ یَعلَمُ حاجتك وَ

داند، ولی دوست دارد بنده حوائجش را به  و را میا ةکند، خواست هر گاه بنده به درگاهش دعا میلی تعا تبارک و

خداوند ». درحدیث دیگری فرمود: خود را نام ببرید ةکنید خواست درگاه او شرح دهد، پس هر گاه دعا می

 های تو را می داند، ولی دوست دارد هر حاجتی برای او شرح داده شود. عزّوجلّ حاجات و خواسته

 8زود هم پیدا کنش بر ظاهرت  رتدانم سِ لیک گفتی گرچه می

زیبا و کاملی از آداب مهم دعا  ةدعای حضرت ابراهیم )ع( نمون :اریزهای الهی و شکرگ برشمردن نعمتـ 

 لسََمِیعُ الدُّعَاءِ   الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذىِ وَهَبَ لىِ عَلى الْکبِرَ إسِْمَاعِیلَ وإَِسحْاَقَ إِنَّ رَبىّ» کردن در قرآن کریم است:

 6.«ربََّنَا اغْفِرْ لىِ وَلوَِالِدَىَّ وَللِْمُؤمِْنیِنَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِساَب ومَِن ذُرِّیَّتىِ رَبَّنَا وتََقَبَّلْ دعَُاءِ هاجْعَلنْىِ مُقِیمَ الصَّلَو   بّرَ

                                                           
 ةرزنـد مآ پـس خداونـد از او درگذشـت زیـرا او     ،مرا ببخش .]موسی[ فرمود پروردگارا، من به خویشتن ستم کردم: 76، . قصص7

 .مهربان است

 .65، ص76، جهوسائل الشیع حر عاملی، .2
.257، ص4، جالکافی کلینی،. 8  
 .242ص، 2ج ،الکافی. کلینی، 4
 .60ص، دفتر اول، مثنوی. مولوی، 8
 .93. ابراهیم، 6
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بب گردد. گاهی که بنده به س تضرع و زاری سبب فروتنی و خضوع در برابر خداوند کریم می: تضرع و زاریـ 

اندازد تا هوشیار شود  شود، خدای تعالی مشکلی در کار او می سرخوشی و پیروی ازهوای نفس دچار غفلت می

از امام محمد باقر )ع(  7.«ولََقَدْ أَخَذنَْاهمُ بِالْعَذَابِ فَماَ اسْتَکاَنوُاْ لرَِبهِّ وَماَ یتََضرََّعوُن»و به مقام بندگی برگردد: 

استکانت به معنای سر فرود آوردن و کوچکی کردن است و تضرع، بلند »فرمودند: این آیه سؤال شد،  ةدربار

وَزنٌْ إِلَّا الدُّموُعُ  ءٍ إِلَّا وَلَهُ کَیلٌْ وَ عنَْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ )ع( قَالَ ماَ منِْ شیَْ» 2.«ها برای دعا و زاری است کردن دست

ایی دارد، مگر  در این عالم هر چیزی وزن و پیمانه فرمایند امام صادق )ع( می؛ 9«نَارٍتُطْفئُِ بِحَاراً منِْ  هَفَإِنَّ الْقَطْرَ

از امام باقر )ع( نیز چنین روایت شده است که هیچ . کند اش دریاهایی از آتش را خاموش می گریه که یک قطره

اشد و نظری به تر نیست از یک قطره اشک که در تاریکی شب از ترس خدا ب ای نزد خداوند محبوب قطره

منَِ اللَّهِ لاَ  هًدُمُوعٍ فیِ سَواَدِ اللَّیْلِ مَخَافَ هأَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ منِْ قَطْرَ هٍمَا منِْ قَطْرَ» .دیگری در آن نباشد

 4.« یُراَدُ بِهَا غیَْرُه

است، توکل برخدا یعنی توکل به معنای واگذار کار خود به دیگری  :توکل و واگذاری نتیجه به خود اوـ 

همراه  خدا رضایت دادن به تدبیر او توکل بر، به عبارت دیگر .واگذار کردن کار به خدا واطمینان به تدبیر اوست

وَمَا توَْفِیقىِ » ؛6«عَلىَ اللَّهِ فهَُوَ حَسبُْه   وَمنَ یَتوََکلَ» 8چنگ زدن به ریسمان طاعت اوست او و واگذاری کارها به

 1.«بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکلَّتُ وَإِلیَْهِ أنُیِبإِلَّا 

دعای حضرت ایوب )ع( در ، مانند ذکر مناسب با درخواستیعنی  :ا فصل الخطاب مناسببپایان دادن ـ  

فَاسْتَجبَْنَا لَهُ فَکشََفْنَا ماَ  الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحمِین   مَسَّنىِ   رَبَّهُ أَنىّ  وأَیَُّوبَ إِذْ نَادىَ» فرماید: می قرآن کریم که

                                                           
ولـی در برابـر پروردگارشـان نـه فروتنـی کردنـد و نـه         ،به راستی ایشان را گرفتار عذاب کردیم ]تا به خود آینـد[ » :16، . مؤمنون7

 .«تضرع

، 4، جالکـافی  )کلینی، «رُّعُ رفَْعُ الْیَدَیْنِ وَالتَّضَرُّعُ بهِمَِاهِیَ الْخُضوُعُ وَالتَّضَ هقَالَ الاِستِْکَانَ  سَأَلتُْ أبََا جَعْفَرٍ )ع( عَنْ قوَْلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ». 2

 (.241،ص
 .280، ص4، جالکافی کلینی، .9

 .. همان4

251،ص6و8.طبرسی،مجمع البیان،ج7  
 «.ل کند خدا برایش کافی استکو هر کس بر خداوند تو: »9، . طلاق6

 .«ام به سوى اوست ام و برگشت و انابه و توفیق من جز به دست خدا  نیست، بر خدا توکل کرده» :55، . هود1
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ربَّنا ءَامنّا : »فرماید میدیگر  ةدر آی 7.«لِلْعَابدِِین  مِّنْ عِندِنَا وذَِکْرَى ةًبِهِ منِ ضُرٍّ وءََاتَینَْاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحمْ

 2.«فَاغفِرلَنا واَرحَمنا وأنتَ خیرُ الرّاحِمین

 دعاعوامل مؤثر در استجابت 

 فرمایند: رسول اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( به ترتیب در این باره می: دعا به اجابتیقین و اعتماد ـ 

خدا را بخوانید در حالی که یقین ؛ 4« إذَِا دعََوْتَ فَظنَُّ أنََّ حَاجَتكََ بِالْبَاب» ؛9«هادْعوُا اللَّهَ وأََنْتُمْ مُوقنُِونَ بِالْإِجَابَ»

 .که حاجتت بر در خانه است فکر کنهر گاه دعا کردی  ؛شود شما اجابت می دارید که دعای

نماد از در قرآن کریم، دعای حضرت زکریا )ع( در طلب فرزند، : پافشاری و اصرار در دعا و انتظار اجابتـ 

یَرثُِنىِ وَیرَثُِ  فَهبَْ لىِ منِ لَّدُنكَ وَلِیًّامنِ وَراَءِى وکََانَتِ امْرأََتىِ عَاقِرًا    خفِْتُ الْموََالىِ   وَإِنىّ»: امر مهم استاین 

 8.«رَضِیًّا   منِْ ءاَلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ ربَّ

؛ 6« أَحَبَّ ذلَِكَ لِنَفْسهِ وَ هإنَّ اللَّهَ کَرِهَ إِلحَْاحَ النَّاسِ بعَْضِهِمْ عَلىَ بعَْضٍ فیِ الْمسَْألََ» فرمایند: امام صادق )ع( می

این کار را برای خودش ، ولی اصرار ورزند یکدیگرحاجتشان به  وردندارد مردم برای برآخداوند دوست ن

دوست دارد ]خداوند دوست دارد بندگان بر دعاهایشان اصرار ورزند و پیوسته حاجاتشان را از خداوند 

 .بخواهند[

                                                           
تـرین   و ایوب را به یاد آور هنگامی که پروردگارش را ندا داد کـه بـه مـن رنـج و زیـان رسـیده و تـو مهربـان        »: 54و  59، . أنبیاء7

 .«مهربانانی

 29. المؤمنون،2
 .719، ص14جبحار الأنوار، .مجلسی، 9
 .295، ص4، جالکافی.کلینی، 4
 ىا [ خویش بیمناکم و زنم نازاست، پس مرا از نزد خود ولـی  از پس ]مرگ [پسر عموهایم] و من از خویشاوندانم» :6و  8. مریم، 8

پروردگـارا،   ،اببخش که مرا میراث برد و از خاندان یعقوب نیز میراث گیـرد و او ر ، که پس از من سرپرست امور من باشد [فرزند]

اجابت دعای ایشان و بشارت بـه تولـد یحیـی     1سورة مبارکة مریم شرح دعای ذکریا )ع( است و در آیة  6ـ2. آیات «پسندیده ساز

 )ع( ذکر شده است.  

 .719، ص18جبحار الأنوار، . مجلسی، 6



 7931 زمستانم، ات، سال یازدهم، شمارة چهل و پنجمجلة نامة الهی

66 

 

إِنَّ اللَّهَ یحبُُّ »(: ... ها و طهارت، رو به قبله بودن )استقبال(، بلند کردن دست )ماننددارا بودن شرایط ظاهری ـ 

 7.«التَّوَّابِینَ وَیحُبُّ الْمتَُطَهِّرِین

زوال  همچونکه استجابت دعا در آن وارد شده است،  هایی زماناوقات شریفه و ا: زمان و مکان دعـ 

رسد )اذان ظهر( و هنگام غروب خورشید و مغرب به  النهار میکه خورشید به نصف هنگامی  یعنی ،خورشید

... و و  در هنگام نزول باران همچنین دم و هنگام شنیدن صدای اذان و در نیمه شب و سحرگاه و هنگام سپیده

وعند  قال أمیرالمؤمنین علیه السلام إغتَنموا الدُعاء عند أربعٍ عند قرِائه القرآن» تبرکه.نیز در مساجد و اماکن م

؛ امیرالمؤمنین )ع( فرمود: دعا را در چهار وقت غنیمت «الأذان وعند نزول الغیث وعند التقاءِ الصَّفَّینِ للشَّهاده

شمارید: به هنگام قرائت قرآن و در هنگام اذان و به هنگام نزول باران و برخورد دو صف حق و باطل برای 

 شهادت و جانبازی.

 اغْفِرْ لىِ وَلوَِالِدَىَّ وَربِّ »ِ است:دعا در حق دیگران ای از  دعای حضرت نوح )ع( نمونه: دیگران بارهدعا درـ 

 سپاس خدای شکر و ازبعد  نیز دعای حضرت ابراهیم)ع( و ؛2«الْمؤُْمِنَاتِ لِلمُْؤْمنِِینَ وَ وَ اًمُؤمِْن یَلِمنَ دَخَلَ بیَْت

خدا  از و ذریه اش در حق آنان و می کنددعا  واسحاق()اسماعیل  سن پیری در فرزند تعالی جهت اعطای دو

رَبَّنَا اغْفِرْ لىِ » :و مادر و همهئ مؤمنین دعا می کند برای پدر سپس نماز باشند، برپا دارنده که خواهدمی

إذَِا دَعاَ » :فرماید میامام صادق )ع( از قول رسول اکرم )ص(  9«.لِلْمُؤْمنِِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحسَِاب وَلوَِالِدَىَّ وَ

دارد، برای همه دعا کند، زیرا آن  هر گاه یکی از شما دست به دعا برمی؛ 4«أَحَدُکُمْ فَلْیَعُمَّ فَإِنَّهُ أَوْجَبُ للِدُّعَاء

 .شود دعا بهتر اجابت می

ولی  ،که نشدنی است از خدا نخواهد، گرچه خداوند قادر است را چیزی: صلاح کار خود به خدا ـ واگذاری

 . ابا دارد از انجام کارها مگر از طریق اسباب و علل آن

                                                           
 .«کنند دوست دارد کنند و کسانی که خود را پاک می خداوند کسانی را که بسیار توبه می» :222. بقره، 7

مردان و زنان مؤمن  ةپروردگارا، من و پدر و مادرم و هر که با ایمان به خانه من وارد شود و هم» :25؛ نوح، 249، الکافی. کلینی، 2

 .«را بیامرز

 پروردگارا من وپدرومادرم وهمهء مؤمنین درروزی که حساب برپا میشود بیامرز .47. ابراهیم، 9
 .451، ص2ج، الکافی .کلینی،4



 7931 زمستانم، ات، سال یازدهم، شمارة چهل و پنجمجلة نامة الهی

66 

 

کنند  کسانی که در آسایش و راحتی دعا می: آسایش چه در و چه در گرفتاری ،دعا کردن در هر حالـ 

لَهُ إِذاَ  منَْ تَقَدَّمَ فیِ الدُّعَاءِ اسْتُجیِبَ»فرماید:  میامام صادق )ع(  دهد. خداوند در گرفتاری بهتر جوابشان را می

در هنگام نزول  ،هر کس پیش از نزول بلا و گرفتاری دعا کند؛ 7« صَوْتٌ مَعْرُوفه نَزلََ بِهِ البَْلَاءُ وَقَالتَِ الْمَلاَئِکَ

منَْ سَرَّهُ أَنْ یُسْتَجَابَ لهَُ ». شده است صدا شناخته]این[ گویند  کند و فرشتگان می بلا خدا دعایش را اجابت می

هر که دوست دارد در حال سختی دعایش مستجاب شود، در حال ؛ 2«فَلْیُکثِْرِ الدُّعَاءَ فیِ الرَّخَاء هفیِ الشِّدَّ

 راحتی بسیار دعا کند. 

از امام صادق )ع( نقل شده که فرمود: پدرم هر گاه حاجتی داشت آن را به هنگام ظهر طلب : صدقه دادنـ 

بویید و به  رساند و مقداری عطر می ذاشت و به مستحق میگ نمود چیزی صدقه می کرد و چون آهنگ آن می می

عن أبی عبدالله )ع( قال کان أبی »خواست دعا می کرد:  رفت و برای حاجت خود به آنچه خدا می مسجد می

بٍ وراحَ إلی إذا طلبَ الحاجه طَلَبَها عند زَوالِ الشَّمسِ فَاذا أرادَ ذلكِ قَدَّمَ شیئاً فتَصدََّقَ بِهِ وشمََّ شیئاً منِ طی

  9«.المَسجدِ ودَعا فی حاجَتِه بمِا شاءَ الله

یکی دیگر از عواملی که در استجابت دعا مؤثر است اجتماع است. در روایات نیز به ـ اجتماع کردن برای دعا: 

چهار تن گرد هم نیایند که برای مطلبی به  آن سفارش شده، چنان که از امام صادق )ع( نقل شده که فرمودند:

عن أبی عبدالله )ع( قال ماَ اجتَمعََ أربعه »درگاه خدا دعا کنند مگر آنکه با اجابت دعا از یکدیگر جدا شوند: 

 4«.رَهطٍ قطُّ عَلی أمرٍ واحدٍ فدَعوا االلهَ إلّا تفرقوا عن إجابه

 موانع استجابت دعا

سبب  تجاوز به حقوق دیگران از جمله گناهان بسیار بزرگ است کهتعدی و : گناهان و صفات رذیلهـ 

وَقَاتِلوُاْ فىِ سبَِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ »فرماید:  شود، چنان که او خود می می مهری و دوری از رحمت پروردگار بی

                                                           
 .296، ص4، جالکافی کلینی، .7

 .291، ص4. همان، ج2

 .281، ص4، جالکافی. کلینی، 9
 .244، ص4.همان، ج4
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بجنگید و ]توجه  ،جنگند با کسانی که با شما می در راه خدا؛ 7«یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعتَْدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتدَِین

 . نگذرید و تعدی و تجاوز نکنید که خدا تجاوزکاران را دوست نداردد داشته باشید که[ از ح

وَأَوْفُواْ بِعهَْدِى »شکنی با خداست:  شود پیمان از دیگر مواردی که مانع استجابت دعا می :عهدشکنی با خداـ 

از  .از من بترسید فقطو به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و ؛ «یَّاىَ فَارْهَبوُنأُوفِ بِعَهْدِکُمْ وَإِ

ایشان در جواب فرمودند: زیرا  .دهد خوانیم و به ما جواب نمی حضرت صادق )ع( سؤال شد چرا ما خدا را می

به خدا قسم  .وفا کنید به عهد من تا من وفا کنم به عهدم»کنید و خداوند فرموده است:  شما به عهد خدا وفا نمی

قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلتُْ  (ع)عنَْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ »: «کند اگر شما به عهدتان وفا کنید خداوند نیز به عهدش وفا می

إِنَّا نَدعُْو فلََا یُسْتَجَابُ لَنَا قَالَ لِأَنَّکُمْ لَا تَفوُنَ اللَّهَ بِعهَْدِهِ وَإِنَّ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ادعُْونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ وَ فِداَکَ

 2.« کمُوَاللَّهِ لَوْ وَفیَْتُمْ لِلَّهِ لَوفََى اللَّهُ لَ  یَقُولُ أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بعِهَْدِکُمْ

 مستجاب شود، ولی انسان بر یشنیست که دعادر آن اهی مصلحت دعاکننده گ: عدم مصلحت دعاکنندهـ 

داستان دزد و  عدم اجابت دعا به سودش بوده است؛ مانندفهمد که  ورزد، اما بعداً می اصرار می اش خواسته

 :مثنویمارگیر در 

 برد دزدکی از مارگیری، مار

 زخم ماروارهید آن مارگیراز 

 مارگیرش دید پس بشناختش

 خواستی جانم از او در دعا می

 شکر حق را کان دعا مردود شد

 بس دعاها کان زیان است و هلاک

 شمرد ز ابلهی آن را غنیمت می 

 مار، کشت آن دزد را زار زار

 گفت: از جان مار من پرداختش

 کِش بیابم مار بستانم از او

 من زیان پنداشتم آن سود شد

 9نشنود یزدان پاک کرم میوز 

                                                           
 .730. بقره، 7
  46، ص 7، جتفسیر قمی .2
 .  740ـ798، دفتر دوم، صصمثنوی . مولوی،9
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وَهُوَ شَرٌّ لَّکمُ  لَّکُمْ وَعَسىَ أَن تُحِبُّوا شَیْاً وَعَسىَ أَن تَکْرَهوُاْ شَیْاً وَهُوَ خیَرٌ» فرماید: قرآن کریم نیز در این باره می

ویََدعُْ » ؛2«کَثیِرًا وَیجعََلَ اللَّهُ فیِهِ خیَرْاً اًئتَکْرَهوُاْ شَیْفَإِن کَرِهْتُمُوهنَُّ فَعَسىَ أَن » ؛7«وَاللَّهُ یَعْلَمُ وأََنتُمْ لَا تَعلَْموُن

و چه بسا شما از چیزی بدتان بیاید حال آنکه خیرتان در ؛ 9«دُعَاءَهُ بِالخیْر وَکاَنَ الْانسَانُ عجَولاً الْانسَانُ بِالشرِّ

چه ؛ دانید داند و شما نمی د و خداوند میآن باشد و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید، ولی برایتان بد باش

ها را  و انسان به همان صورت که نیکى؛ دهد بسا چیزى خوشایند شما نیست و خدا در آن خیر فراوانى قرار مى

طلبد و انسان بسیار  ها را مى طلبد ]بدون توجه به عواقب امور و به سبب جهل به مصالح و مفاسد[ بدى مى

 .عجول است

 ایشنی و دعاآثار 

گوید:  یس کارل میسکنند، الک های زندگی راه خویش را بهتر پیدا می کسانی که به دعا اعتقاد دارند، در بحران  -

از مطالعاتی که در تاریخ بشر انجام دادم به این نتیجه رسیدم که جوامعی که به دعا اعتقاد ندارند، زودتر نابود »

 4«.شوند می

هر میل  و های اصیل زندگی ماست دعا یکی از بخش .واقعی وجود انسان استنیایش و دعا یکی از ابعاد ـ 

از نظر  راه عقل است. ،امیال طبیعی ةطبیعی که در وجود ماست اصالت دارد و حقیقت است، ولی تعادل در هم

، سبب ش باشددر دل فرد ةا وقتی خواستم، اشود می فرد منفعلاثر گفتن و بخصوص تکرار، بر روانشناسی 

ایی در عالم خارج  شود و به گونه آوریم از ابهام خارج می گویند وقتی دعا را به زبان می می .شود کت نمیحر

. روانشناسی معتقد است که دعا را باید به زبان آورد، زیرا ادای کلمات نسبت به افکار کند ظهور پیدا می

بر این باور است که ادای کلمات نسبت به افکار غیرملفوظِ  روانشناسیرملفوظ، قدرت تلقینی بیشتری دارد؛ غی

صرف، قدرت تلقینی بیشتری دارد و تأکید دارد که دعای شفاهی برای پالایش و تقویت ذهن و احساسات 

بسیار مؤثر است، زیرا به این نتیجه رسیده که مرکز گفتاری انسان، با زندگی ذهنی او ارتباط نزدیکی دارد؛ بدین 

 8.کند کند در واقع زندگی ذهنی را تقویت می بخش را ادا می های نیکویی قتی واژهترتیب و

                                                           
 .276 /. البقره7
 .73 /. نساء2
 .77 /. إسراء9

 46ص نیایش، شریعتی، .9
   768، صقدرت دعاپاندر،  .7
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 کمال نزدیکی به بندگان  در ی تعالیخدا

 الدَّاعِ إِذاَ دعََانِ فَلْیَستَْجیِبوُاْ لىِ وَلیُْؤمِْنوُاْ بىِ لَعَلَّهمُْ هى قَریِبٌ أجُِیبُ دعَْوَفَإِنّ   ىوَإذَِا سَأَلكََ عبَِادِى عَنّ»

 نکته مورد توجه است:دراین آیه چند    7.«یَرْشُدُون

 که فرمود من نزدیکم و نفرمود او نزدیک است. قرار داده است، چنان)من(  هاساس گفتار را بر متکلم وحد ،اول

خداوند کمال عنایت را به  دهد که نشان میها  این ةهم و است کردهتکرار  را مکرراً« من» ةضمیر متکلم وحد

 مضمون این آیه دارد.

 رساند. فرمود: بندگان من )عبادی( و نفرمود: مردم )الناس( و این عنایت را بیشتر می ،مود

ها چنین و چنان، بلکه فرموده است  ای در بین نگذاشته و نفرموده است به پیامبر بگو به آن هیچ واسطه ،سوم

 گیرند، من نزدیکم. تو میبندگان من وقتی سراغ مرا از 

این تأکید بیان شده است، « اِنّ»تأکید بر نزدیکی خدای تعالی است که با حرف  «قرَِیبٌ   ىفإَِنّ» عبارتِ ،چهارم

 .من نزدیکم یعنی یقیناً

را آورده است که صفت است و دلالت بر دوام دارد و فعل « قریب» ةبرای بیان معنای نزدیکی، کلم ،پنجم

 ثبوت و دوام نزدیکی خداوند را برساند. بدین وسیله تا ،نیاورده

تا استمرار اجابت را  ،کند فعل مضارع آورده است، نه ماضی در بیان اینکه خداوند دعا را مستجاب می ،ششم

 .برساند

ا قید نموده است )اگر مریک کنم دعای اجابت کننده را( مقید به  می  اجابت را )اجابت ةخدای متعال وعد ،هفتم

دیگری  دعای دعاکننده را اگر او را بخواند، بدون هیچ قید و شرط شود که خداوند . از اینجا معلوم میبخوانند(

 کند. اجابت می

اختصارش، هفت بار ضمیر متکلم )من( تکرار شده است و این آیه از این نظر  ةکریمه با هم آیة در این ،هشتم

 آن را. لکند و هم عل اجابت دعا را بیان می ئلةمنحصر به فرد است. در حقیقت این آیه هم مس

                                                           
 خوانـد  وقتی کـه مـرا مـی    دعای دعاکننده را من به آنان نزدیکم و همانا پرسند من می ةتو دربار چون بندگان من از و: 756، قرهب. 7

 باشد که راه یابند.. به من ایمان بیاورند و اجابت کنند دعوت مرا پس آنان هم باید ،کنم اجابت می
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و از  بر دعا مقدم داشته اجابت را نهفته است: اول آنکه مهم ةدو نکته« الدَّاعِ إِذاَ دعََانِ هأُجیِبُ دعَْوَ» عبارتِدر 

است، کند، یعنی قلبش با زبانش یکی  که حقیقتاً دعا می خداوند بدون قید و شرط دعای کسی را، طرف دیگر

، از سر صدق و راستی بخواند و اوند را حقیقتاًنکتة دیگر آنکه دعای واقعی آن است که فرد خد کند. اجابت می

یعنی یکی از  ،دعا، دعا نبوده یا حقیقتاً خدا را نخوانده استآن  به این معناست که پس اگر دعا مستجاب نشود

 7است. بوده دلبسته مادیل به اسباب و امور و در د خواندهاین دو شرط را نداشته است و به ظاهر خدا را 

  نتیجه

 دعا شامل دو مرحلة اصلی است:

 الف. یافتن خود در مقابل پروردگار عالم و در نظر گرفتن جلال و جبروت او؛

 عیار از صاحب همة خزائن هستی. محتاج تمامخواهش ب. درخواست فقیر از غنی، 

بیند. به این  آورد که خود را محتاج کمال می حالتی در بنده پدید میغنیِ بالذّات،  احساس فقر و نقص در برابر

ای  گویند که طلب مبدأ نجات وآغاز سیر به سوی کمال است. دعا ارتباط با خداست و رابطه می« طلب»حالت، 

عاشقانه با آفریدگار جهان است؛ این رابطه دوجانبه است و آغازگر آن خود خداوند است، زیرا او فرموده: 

بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. همو فرموده: هر گاه بندگان من از من پرسیدند، بگو من حقیقتاً نزدیکم. اگر 

 مرا بخوانند پاسخگوی آنان هستم.

ست که خداوند به روی بندگانش گشوده و دری را که خدا بگشاید کسی را یارای بستن آن  دعا دری      

شود که نقطة مقابل استکبار است که  دای تعالی سبب خضوع و فروتنی میدعا کردن و درخواست از خ نیست.

شود که مقصود از دعا، فریضه )یعنی نماز( نیست،  سورة غافر معلوم می 60از گناهان کبیره است. با توجه به آیة 

دعا  زیرا دعا نکردن در این آیه سبب گردنکشی و تکبر در برابرخداوند است که جزای آن جهنم است. برای

آداب و شرایطی ذکر شده که بخشی از آن مربوط به فرد دعاکننده و بخشی مربوط به خود عمل دعاست. 

 شرایط مربوط به دعاکننده از این قرار است:

 گفتن بسم الله الرحمن الرحیم؛

 دارا بودن شرایط ظاهری، همچون طهارت، رو به قبله بودن و ...؛

                                                           
 به بعد. 90 ، صص2، جالمیزان. طباطبایی، 7
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 پیشگاه حق تعالی؛ داشتن اخلاص و احساس ذلت و فقر در 

 های او؛ ثنا و ستایش و شکرگزاری در برابر پروردگار و برشمردن نعمت

 استغفار و اقرار به گناه و توبه؛

 به زبان آوردن حاجات و تضرع و زاری؛

 پافشاری و اصرار در دعا و یقین در پذیرش دعا و در عین حال توکل و واگذاری نتیجه به خود خدا؛

 ، چه در غم و اندوه و چه در فرح و خوشحالی.دعا کردن در هر حال

درمطلع یا در خلال دعا خوب است بنده به اسماء و صفات جمال و جلال الهی، متناسب با همچنین، 

 درخواست خود تبرک بجوید و نیز در پایان دعا از فصل الخطابی مناسب استمداد بجوید.

 منابع

 قرآن کریم

 نهج البلاغه

 ، بیروتاول، دارصادر، چاپ لسان العرب، م7331ابن منظور، محمّد بن مکرم، .7

 مثنوی معنوی. بلخی، جلال الدّین محمّد، 2

 انتشارات صورتگر، تهرانترجمة مینا اعظامی، ، قدرت دعا ، 7955 کاترین، . پاندر،9

 ، چاپ اوّل، قم السلّام یت علیهم، مؤسسة آل البیعهوسائل الشق،  7403،  . حرّ عاملی، محمد بن حسن4

 مرتضوی، چاپ دوم، تهرانانتشارات  ،مفردات الفاظ القرآنق،  7916. راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، 8

 نشر نی، چاپ یازدهم، تهرانشرح موضوعی مثنوی معنوی، میناگر عشق،  ،7932.زمانی، کریم،6

 ، انتشارت الهام، تهران.، چاپ دهم5 مجموعه آثار شمارة، 7962، نیایش. شریعتی، علی، 1

 ، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت.المیزان فی تفسیر القرآن ق،7934. طباطبایی، محمدحسین،5



 7931 زمستانم، ات، سال یازدهم، شمارة چهل و پنجمجلة نامة الهی

66 

 

 ، تهران.اول، انتشارات ناصر خسرو، چاپ مجمع البیان فی تفسیر القرآنش،  7968. طبرسی، فضل بن حسن، 3

 جا. بی ،شرح نهج البلاغه ترجمه وق، 7940نقی،  .فیض الاسلام، سیدعلی70

 ، قم. ، دار الکتاب، چاپ چهارمتفسیر قمىش، 7961. قمى، على بن ابراهیم، 77

 م، تهران.پنج، چاپ ه، دار الکتب الإسلامیالکافیق، 7931. کلینی، محمّد بن یعقوب، 72

 بیروت. ، چاپ دومّ، ، دار إحیاء التراث العربیبحار الأنوارق،  7409. مجلسی، محمّد باقر، 79

 چاپ هفتم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.، المعجم الوسیط ،7916 ،و دیگران مدکور، ابراهیم.74

، ترجمة شهاب الدین عباسی، نشر پژوهشی در تاریخ و روانشناسی دین؛ نیایش ،7932 ،.هایلر، فریدریش78

 نی، تهران.

 

 


